
صحنه‌های ســـرقت، فقط همکاران من در تشـــخیص 
هویت بـــه محـــل اعزام می‌شـــوند. 

وقتی کارآگاهان اداره تشخیص هویت به محل 
و صحنه جرم وارد می‌شوند چه مراحلی را باید 

انجام دهند؟
در هـــر حادثـــه‌ای کـــه رخ دهـــد، اول تیم‌های بررســـی 
صحنه تشـــخیص هویـــت وارد عمل می‌شـــوند. بســـته 
بـــه نوع پرونده،عملکـــرد در صحنه‌ها فـــرق می‌کند. در 
پرونده‌های جنایی تیم تلفیقی شـــامل قاضی کشـــیک 
قتـــل، پزشـــکی‌قانونی، کارآگاهـــان جنایـــی و کارآگاهان 
تشـــخیص هویـــت راهـــی محـــل می‌شـــوند و مدیریت 
صحنـــه بـــا بازپرس اســـت. امـــا در صحنه‌های ســـرقت 
فقـــط همکاران من اعـــزام می‌شـــوند و مدیریت صحنه 

با خودشـــان است.
 در صحنـــه، تمـــام کارهایـــی کـــه نیـــاز اســـت اعـــم از 
اثربـــرداری، نمونه‌بـــرداری، تصویربـــرداری یا بررســـی و 
بازبینی فیلـــم، حتی فیلم‌هایی که کارشناســـان پرونده 
در صحنـــه می‌گیرند، همـــه به تشـــخیص هویت ارجاع 
می‌شـــود. اداره 22، بررســـی صحنه جرم را بر عهده دارد 
کـــه بـــرای صحنه‌های جنایـــت یک تیـــم 4 نفـــره اعزام 
می‌شـــود؛ یـــک ســـرتیم کـــه تهیـــه گـــزارش و مدیریت 
گـــروه بر عهده او اســـت، یـــک اثر‌بـــردار که هـــر اثری از 
اثر انگشـــت گرفته تـــا لکه خون یـــا هر مـــورد دیگری را 
نمونه‌بـــرداری می‌کنـــد، یک عـــکاس و یک نفـــر تن‌پیما 
کـــه در صحنـــه حاضـــر می‌شـــوند. در صحنه‌هایـــی که 
مقتـــول زن باشـــد، دو همکار خانـــم نیز به تیـــم اضافه 
می‌شـــوند. در صحنه‌هـــای ســـرقت، تیـــم شـــامل دو 
نفر اســـت کـــه کار را بین خودشـــان تقســـیم و تفکیک 

وظایـــف می‌کنند.

چطور از وقوع حادثه‌ای مطلع می‌شوید؟
همکارانم در اداره 22 که اداره بررسی صحنه جرم است، 
بـــرای پرونده‌هـــای جنایی کشـــیک دارند؛ یعنـــی مانند 
بازپرس کشـــیک قتل ما هـــم تلفن کشـــیک داریم و در 
صـــورت وقوع حادثـــه‌ای، بلافاصله اعـــام و همکاران‌ما 
راهـــی محـــل می‌شـــوند. امـــا در پرونده‌هـــای ســـرقت، 
تیم‌هایمان در پایگاه‌های پلیس مســـتقر هستند و برای 
اینکـــه بـــه صحنه جـــرم نزدیک باشـــند، هر ســـرقتی که 
انجام می‌شـــود از طریق نماینده مـــا در »مرفوک« -‌مرکز 
فرماندهی و کنترل‌- بـــه پایگاهی که نزدیک محل حادثه 
اســـت اعـــام می‌کنند و آنها بـــه محل اعزام می‌شـــوند.

به غیر از اثر انگشت، برای کشف جرم از چه 
فاکتورهای دیگری استفاده می‌کنید؟

هر اثر قابـــل بهره‌برداری، نمونه بیولوژیکی یا شـــیمی. 
یک تـــار مو کـــه از قدیم شـــنیدیم و در تمـــام فیلم‌ها 
دیدیم و داســـتانش را هـــم می‌دانیم. یـــا نمونه خون 
یا هـــر چـــه کـــه قابلیـــت بهره‌برداری داشـــته باشـــد، 
مـــا از صحنه‌هـــا برمی‌داریـــم و اســـتفاده می‌کنیم. در 
شـــرایط الان معتقـــدم آثار قابـــل بهره‌بـــرداری خیلی 
بیشـــتر شـــده اســـت و در آینده هم بهتـــر می‌توانیم از 

آنها اســـتفاده کنیم.

یک موضوعی در مورد انگشت‌نگاری شنیده شده 
که می‌گویند برخی مجرمان با ترفندهایی خاص اثر 

انگشت‌شان را از بین می‌برند، در چنین مواردی چه 
عملکردی صورت می‌گیرد؟

 ممکن اســـت این‌گونه باشـــد اما ما فقط به اثر انگشـــت 
اکتفا نمی‌کنیـــم. هر نوع اثـــر قابل بهره‌بـــرداری می‌تواند 

در شناســـایی متهم به مـــا کمک کند.

اگر جسدی سوخته باشد، هویت آن چطور بررسی 
می‌شود؟

اگر جســـد قابلیت اثر‌برداری داشته باشد، یعنی بتوانیم اثر 
انگشـــت بگیریم که ایـــن کار صورت می‌گیـــرد. در غیر این 
صورت، بحث استخراج »دی‌ان‌ای« در پزشکی‌قانونی انجام 
می‌شـــود. اما در صحنه‌های جرم، از محـــل، لباس و حتی 
اگر یک جای ســـالم در جســـد باشد یا وســـایل همراهش، 
بهره‌برداری می‌کنیم. ما اطلاعـــات را جمع‌آوری کرده و بعد 
افراد گمشـــده را که مشـــخصات آنها با مشـــخصات اجساد 
شـــباهت دارند، بررســـی کرده و پرونده‌های افراد گمشده 
را با پرونده‌های اجســـاد در اختیار تیم شناســـایی اجســـاد 
ناشـــناس قرار می‌دهیـــم تا این اجســـاد را بـــا عکس‌های 
افراد گمشـــده تطبیق دهند و مشـــخص شـــود کـــه آیا این 

جســـد متعلق به ایـــن عکس و هویت اســـت یا خیر.
 

هوش مصنوعی چقدر به پلیس تشخیص هویت 
کمک می‌کند؟

 مـــا در حـــال حاضـــر در بحـــث تطبیـــق صـــدا یـــا تطبیق 
چهـــره یا باز کردن قفل گوشـــی و... تا حـــدودی از هوش 
مصنوعـــی اســـتفاده می‌کنیـــم. نمی‌گویـــم کـــه از نظـــر 
اســـتفاده از هـــوش مصنوعی در جایگاه ایده‌آلی هســـتیم 
اما رو بـــه جلو حرکت می‌کنیم. به عنـــوان مثال در بحث 
تطبیـــق صدا، صداهایـــی را که از طریـــق هوش مصنوعی 
تولیـــد شـــده‌اند و به‌عنـــوان صدای شـــخص دیگـــری جا 
زده‌انـــد را به مـــا ارجـــاع می‌دهند و مـــا هم از یک ســـری 
نرم‌افزارهایی اســـتفاده می‌کنیم که این موارد را تشخیص 
می‌دهند. این صداها بیشـــتر در بحث توهیـــن به افراد یا 

اخاذی اســـت.

آیا تحریم‌ها در کار شما تأثیر داشته است؟
 ۱۰۰% تأثیـــر دارد، در کار ما هم نیروی انســـانی مهم اســـت 
و هـــم ابزار و تجهیـــزات. فـــرض کنید ما بهتریـــن نیروی 
انســـانی را داریـــم اما اگـــر به عنـــوان مثـــال ژلاتین خوب 
نداشـــته باشـــیم یـــا اگر پـــودر اثر‌بـــرداری خوب نداشـــته 

باشـــیم، مطمئناً کارایی که باید داشته باشـــیم را نداریم. 
البتـــه ایـــن ماجرا بـــه منزلـــه این نیســـت که مـــا در حال 
حاضر ضعف تجهیزات داریم چون ما به ســـمت تولیدات 
داخلی ســـوق داده شـــده‌ایم و پرونده‌های‌مان همان‌طور 
که می‌بینید رازگشـــایی می‌شـــوند و خیلی از آنها به نتیجه 

. سند می‌ر

آیا امکان پنهان کردن سوابق کیفری و جرایم از سوی 
افراد بزهکار وجود دارد؟

غیر ممکن اســـت. امکان پنهان کردن ســـوابق یا جرایم، 
وجود نـــدارد. قبلاً به این صورت بود که انگشـــت نگاری از 
افراد صـــورت نمی‌گرفت و افراد با هویـــت جعلی به زندان 
می‌رفتنـــد. اما در حال حاضر از تمامی افراد بازداشـــتی اثر 
انگشـــت گرفتـــه می‌شـــود و در ورودی زندان هـــم این امر 
صـــورت می‌گیرد. به این ترتیب حتی کســـی که با ســـابقه 
جعلی مدت‌ها قبل بازداشـــت شـــده بود و حالا بازداشت 
شـــده و هویت دیگری از خود بیان می‌کنـــد، ما می‌توانیم 
اعلام کنیم که این فرد همان شـــخصی اســـت که با هویت 

جعلی در ســـال‌های قبل بازداشت شده است.
 

برای اینکه مشخص شود متهمی که الان بازداشت 
شده همان متهمی است که در تعقیبش بودید، به 

چه مواردی استناد می‌کنید؟
مهم‌تریـــن موضـــوع اثر انگشـــت اســـت، اگر اثر انگشـــت 
نباشـــد بســـته به ایـــن دارد که چه آثـــار قابـــل بهره‌برداری 
در صحنه قبلی داشـــته‌ایم کـــه بتوانیـــم مطابقت دهیم، 
آثاررا بررســـی می‌کنیم بعد از تطبیق مشـــخص می‌شـــود 

کـــه پرونده الان مـــا با قبـــل در ارتباط اســـت یا خیر.

درباره بانک ژنتیک توضیح می‌دهید؟
یکـــی از کارهایـــی که انجـــام دادیم، تقویـــت بانک ژنتیک 
مجرمان و متهمان ســـابقه‌دار اســـت. هر مجرم و متهمی 
که بازداشـــت می‌شـــود از او نمونه می‌گیریم و مشخصات 
ایـــن نمونه‌هـــا در بانکـــی ثبت می‌شـــود. از ســـویی ما هر 
نمونه بیولوژیکی که در صحنه بدســـت آورده‌ایم را در بانک 
اطلاعات‌مـــان ثبـــت می‌کنیـــم. در آینده ایـــن بانک‌ها به 
کشف جرایم و دســـتگیری متهمان کمک زیادی می‌کند. 
مشـــابه بانـــک ژنتیک، بانـــک تطبیـــق چهـــره را داریم. از 
تمامـــی متهمانـــی که بازداشـــت می‌شـــوند عکـــس تهیه 
می‌کنیـــم و در بانـــک ثبت می‌شـــود. حالا اگـــر یک متهم 
از مقابل دوربینی رد ‌شـــود و حتی ایـــن عکس اگر نیم رخ 
و نصفه هم باشـــد بـــا تصویرهایـــی که داریـــم تطابق داده 

تحریم ها علیه 
کشور در کار 

ما نیز بی تاثیر 
نیست البته 

این ماجرا 
به منزله این 

نیست که 
ما در حال 

حاضر ضعف 
تجهیزات 

داریم چون 
ما به سمت 

تولیدات 
داخلی سوق 

داده شده‌ایم 
و خیلی از 

پرونده‌های‌مان 
به نتیجه 
می‌رسند

در اداره 
تشخیص 

هویت، بانوان 
حضور پررنگ 
و فعالی دارند  

چون در این 
حوزه باید 
از افرادی 

استفاده کنیم 
که دقت و 

توجه بالایی 
دارند و در این 

زمینه معمولاً 
خانم‌ها بهتر 

می‌توانند 
نتیجه بگیرند

 مختصری از تشکیلات اداره تشخیص هویت 
بگویید.

بخـــش تشـــخیص هویت از ســـه اداره تشـــکیل شـــده 
اســـت؛ اداره ۲۱ کـــه شـــامل بانـــک اطلاعـــات مجرمان 
اســـت و در رابطـــه با اســـتعلام اســـامی و سوء‌پیشـــینه 
فعالیـــت می‌کنـــد؛ اداره 22 که خیلی هم مهم اســـت، 
بحث بررســـی صحنه جرم است و شـــامل صحنه جرم، 
جرایـــم جنایـــی و ســـرقت می‌شـــود و اداره ۲۳ هم که 
مربـــوط بـــه آزمایشـــگاه‌های تحقیقات جنایی اســـت. 
این بخش متشـــکل از 6 آزمایشـــگاه اســـت که شـــامل 
بررســـی اســـناد، شـــیمی جنایی، آزمایشـــگاه بیولوژی 
جنایی، فیزیک جنایی، آزمایشـــگاه تطبیق و آزمایشگاه 
ادله‌ای الکترونیک است. این ســـه اداره کارشان به هم 
مرتبـــط و وابســـته اســـت. به‌عنـــوان مثال تیمـــی که از 
صحنه جرم اثر انگشـــتی برمی‌دارد، آن را به آزمایشـــگاه 
تطبیق بـــرده تا این اثر انگشـــت بررســـی و شناســـایی 
شـــود. بعد از اینکه شناســـایی شد، اســـتعلام اسمی را 
اداره ۲۱ بانـــک اطلاعـــات مجرمـــان انجـــام می‌دهد یا 
اینکـــه اگـــر در پرونـــده فوتی یـــا قتلی دست‌نوشـــته‌ای 
وجود داشـــته باشـــد، بـــرای بررســـی این موضـــوع که 
دست‌نوشـــته متعلق به خود متوفی یا مقتول اســـت یا 
خیر در آزمایشگاه اسناد بررســـی می‌شود و به طور کلی 

این ســـه بخش بـــه همدیگر مرتبط هســـتند.

در خصوص اسلحه‌شناسی هم فعالیت دارید؟
بلـــه. در آزمایشـــگاه فیزیـــک جنایی به بررســـی پوکه و 
ســـاح کشـــف شـــده در محل جرم می‌پردازیـــم. نحوه 
تیرانـــدازی، دگرزنی، خودزنی، زاویه شـــلیک، نوع پوکه 

و اســـلحه و... در این آزمایشـــگاه شناســـایی می‌شود.

آیا در این اداره از مأموران خانم هم استفاده 
می‌شود؟

در اداره تشـــخیص هویت برخلاف ســـایرادارات، بانوان 
حضـــور پررنگ و فعالی دارنـــد. در بحث بانک اطلاعات 
مجرمان، اســـتعلام‌های اســـمی، سوء‌پیشـــینه یا بحث 
تطبیق که بســـیار مهم و حساس اســـت، باید از افرادی 
اســـتفاده کنیم که دقت و توجه بالایـــی دارند و در این 
زمینـــه معمولاً خانم‌هـــا بهتر می‌تواننـــد نتیجه بگیرند. 
در حـــال حاضـــر در بحث تطبیـــق یا بانـــک اطلاعات، 
بیشـــتر خانم‌ها فعالیت دارند ضمن اینکه در بررســـی 
صحنه‌هـــای جـــرم نیز بـــه صـــورت جداگانه همـــکاران 
خانم وارد عمل شـــده و با حضـــور در صحنه، تحقیقات 

آغاز می‌شـــود.

به طور معمول در چه صحنه‌هایی کارآگاهان 
تشخیص هویت به محل اعزام می‌شوند؟

هـــر حادثـــه‌ای کـــه واقـــع شـــود اعـــم از جنایـــی، 
ســـرقت یا امنیتـــی، فرقـــی نمی‌کنـــد، در مرحله اول 
تشـــکیل پرونده، تیـــم بررســـی صحنه جـــرم حضور 
پیـــدا می‌کنـــد و همـــکاران مـــن بـــه صحنـــه اعـــزام 
می‌شـــوند. ممکن اســـت در بعضی پرونده‌های فوت 
مشـــکوک یا خودکشـــی، کارآگاهـــان اداره دهم )اداره 
جرایـــم جنایـــی( حضور پیـــدا نکننـــد و همچنین در 

می‌شـــوند و مـــا هویت چهـــره را بدســـت می‌آوریم. بحث 
واضح‌ســـازی چهره و بانک‌هـــای اطلاعاتی دیگـــر نیز هم 
هســـت. شـــما تصور کنید یک ســـارق در کمتریـــن زمان 
ممکن 5 ســـرقت مرتکب شده اســـت درصورت بازداشت 
متهم 5 پرونده ســـرقت کشـــف می‌شـــود. اگر اثرهایی که 
از صحنه بدســـت می آوریم کامل باشـــد یعنی بیش از 80 
درصـــد قابلیت بهره برداری داشـــته باشـــد ما مـــی توانیم 

کشـــفیات قابل توجه ای داشـــته باشیم.

از سال‌های کاری‌تان پرونده به یاد ماندنی و جالبی 
هست که بخواهید آن را برای‌مان تعریف کنید؟

خاطـــره‌ای از جنایتـــی دارم که بارها تکرار کـــرده‌ام اما دلم 
نمی‌آیـــد دوباره نگویـــم. خیلی پرونده قتل داشـــتیم که با 
کمک بچه‌ها کشـــف شد و هر کشـــفی برای ما یک خاطره 
شـــیرین اســـت. اما این پرونـــده برای من حـــس دیگری 
دارد. کشـــف تمام پرونده‌ها نتیجه یک کار گروهی است. 
امـــا این پرونـــده را بازگو می‌کنیم چـــون می‌خواهم بگویم 
خـــدا چقـــدر به ما نزدیک اســـت. ســـال ۸۷ شـــب میلاد 
حضـــرت مهدی)عج( بود. آن شـــب من کشـــیک صحنه 
قتـــل بودم. زیر پـــل عابر پیاده شـــهید محلاتی داخل یک 
چمدان نو جســـد خانمی کشـــف شـــد. خانم لباس‌های 
خانـــه به تن داشـــت و چادر مقتول نیـــز داخل چمدانش 
بود. پزشـــکی قانونی علت قتل را خفگی اعلام کرد. هیچ 
مدرک شناســـایی بـــا مقتول نبود. ســـه روز بعد از کشـــف 
جســـد گزارش ناپدید شـــدن زن جوانی بـــه پلیس اعلام 
شد. ما مشـــخصات فقدانی را با مشخصات جسد تطبیق 
دادیم و احتمال داده شـــد که جسد کشف شده متعلق به 
همین خانم اســـت که مثلاً اســـمش را می‌گذاریم مریم. 
یـــادم می‌آید مـــن چمدانی که جســـد داخلش بـــود را در 
کنـــار میزم قرار داده بودم و هر کســـی کـــه از کنار میز من 
رد می‌شـــد به شـــوخی می‌گفـــت می‌خواهی به مســـافرت 
بـــروی، بس کـــه این چمدان نو بـــود و از طرفـــی برای من 
رازگشـــایی این جنایت مهـــم بود. در تحقیقـــات اقدام به 
مظنون‌گیـــری کردیـــم و بدون اینکه هیچ مدرکی داشـــته 
باشیم شـــخصی با نام مســـتعار امیر را هم که با زن جوان 
اختـــاف داشـــت بازداشـــت کردیم امـــا هیـــچ مدرکی در 
رابطه با قتـــل نداشـــتیم. واقعاً هیچ دلیل فنـــی یا علمی 
نداشـــتیم کـــه بخواهیـــم بگوییم این فـــرد قاتـــل پرونده 
مـــا ســـت. خانه متهـــم در شـــرق تهران بـــود. بـــه همراه 
متهـــم راهـــی خانه‌اش شـــدیم. تابســـتان بود و مـــا خانه 
مظنـــون را به صـــورت کامل مورد بررســـی قـــرار دادیم اما 
هیچ رد و ســـرنخی بدســـت نیاوردیـــم. به عبارتی دســـت 
از پا درازتر ســـوار خودرومان شـــده و تصمیـــم گرفتیم که 
بـــه اداره برگردیم. بی‌شـــک بـــا نبود هیچ مـــدرک و آثاری، 
مظنـــون بایـــد آزاد می‌شـــد. در راه بازگشـــت، همیـــن که 
از کوچـــه خارج شـــدیم و ناامیـــد بودیم، ســـر کوچه یک 
مغازه بزرگ کیف و چمدان فروشـــی را دیدیم. ناخواســـته 
بـــه همـــکارم که پشـــت فرمان بـــود گفتم کـــه توقف کند 
خواســـت خدا بود که مـــن ببینم، اولیـــن چمدانی که در 
ویترین مغـــازه بود، لنگـــه همان چمدانی بود که جســـد 
داخل آن قرار داشـــت. به قـــدری ذوق زده بـــودم از اینکه 
 مـــا بدنبال ســـرنخی بـــه خانـــه مظنـــون رفته بودیـــم اما 
در خیابـــان ســـرنخ را پیـــدا کرده بودیـــم و پیـــروز از اینکه 
ســـرنخی بدســـت آورده‌ایم، به داخل مغـــازه رفتم و بدون 
آن‌کـــه خـــودم را معرفی کنـــم به صاحـــب مغازه کـــه مرد 
جوانـــی بود و موهای جلوی ســـرش ریخته بـــود، گفتم: از 

این چمـــدان چند تـــا فروخته‌اید؟
صاحـــب مغازه با لحن بدی به من نگاه کرد و گفت شـــما؟ 
خودم را بلافاصلـــه معرفی کردم و ادامـــه دادم یک زنی به 
قتـــل رســـیده و می‌خواهـــم ببینـــم از ایـــن چمدان‌ها به 
کســـی فروخته‌ای یا خیـــر. صاحب مغازه دفتری داشـــت 
که فروش‌هایش را داخـــل آن ثبت می‌کرد نگاهی به دفتر 
انداخت و با اشـــاره دســـت به من گفت: »بله خوب یادمه 
بـــه کی فروختم مـــرد جوانی بود که خیلی هم هراســـان و 
نگران بود قیمـــت چمدان 78 هزار تومـــان بود اما طرف 
به قـــدری عجله داشـــت که 80 هـــزار تومان به مـــن داد و 
باقـــی پولش را هـــم نگرفت. اگـــر چهره‌اش را ببینـــم او را 
می‌شناســـم. به امیر کـــه در کنار همکارانـــم داخل خودرو 
بود اشـــاره کردم و به صاحب مغازه گفتم او را می‌شناسی؟ 
مرد جوان گفت: خودش اســـت. همان مـــردی که از من 
لنگه ایـــن چمـــدان را خریداری کـــرد و 2 تومانـــش را هم 
نگرفت. با اطلاعاتـــی که صاحب مغـــازه در اختیار ما قرار 
داد و مواجهـــه با مظنـــون پرونده، امیـــر در همان صحنه 
به قتل زن جـــوان به خاطـــر اختلاف مالی اعتـــراف کرد. 
آن زمان‌هـــا مثل الان نبود که دوربینی باشـــد و تجهیزات، 
اصـــاً هیچ دلیـــل خاصی نداشـــتیم که نشـــان دهد امیر 
متهـــم اســـت. انگار یک نفر دســـت مـــا را گرفـــت و برد به 

ســـمت مغازه و این فقـــط کار خدا بود.«

در حال حاضر تشخیص هویت در کشف پرونده و 
شناسایی متهم نیز کار می‌کند؟

با اینکـــه اصـــاً در راز گشـــایی و دســـتگیری متهمـــان از 
تشخیص هویت یادی نمی‌شـــود اما واقعاً نقش تشخیص 
خیلی مفید و حیاتی اســـت. در تشـــخیص هویـــت هر روز 
یک خاطره اســـت و شـــاید بیشـــتر. شـــهریور ســـال 1402 
موردی داشتیم که یک ســـرقت منزلی بود در حوزه پایگاه 
هشت پلیس آگاهی، ما یک ســـری از بانک‌های‌مان واقعاً 
جدیـــد اســـت و امکانات‌مان ایجـــاب می‌کند کـــه دوباره 
نمونه‌هـــا واثرهایـــی که داریم را بررســـی کنیـــم. آن زمان 
چندیـــن بار پرونده بررســـی شـــد امـــا به نتیجه نرســـیده 
بـــود. ماجرا از این قرار بود که ســـه میلیـــارد تومان به پول 
آن موقع طلا ســـرقت شـــده بود. مالباخته‌ هم بعد از یک 
ســـال پیگیری ناامید شـــده بود و ما نه عکســـی داشـــتیم 
و نـــه فیلمـــی و تنها ســـرنخ مـــا، اثری بـــود کـــه در صحنه 
داشـــتیم و در بانک‌های‌مـــان هویـــت طرف را شناســـایی 
کـــرده بودیـــم. البته این را هـــم بگویم آن موقـــع این اثری 
که در صحنه بدســـت آورده بودیم را با بانک اطلاعاتی‌مان 
تطبیق داده بودیم اما هیچ اثری بدســـت نیامد. یک سال 
بعـــد از ســـرقت 3 میلیارد طلا، متهمی دســـتگیر شـــده و 
راهـــی زنـــدان می‌شـــود و بعد از تحمـــل حبـــس از زندان 
آزاد می‌شـــود. مشـــخصات متهمـــی که راهی زندان شـــده 
بـــود ثبت شـــده و در بانـــک اطلاعاتی ما قـــرار گرفته بود. 
زمانی که همکارانم امســـال دوباره مـــدارک آن پرونده را با 
اطلاعات جدیـــد تطبیق دادند به هویت متهم رســـیدند.

و حرف آخر؟ 
اگـــر صحنـــه جنایی یـــا صحنه ســـرقتی نتیجـــه نمی دهد 
به نظـــرم مقصر اصلـــی تشـــخیص هویت اســـت. چرا که 
صحنه‌ای کـــه نتیجـــه نمی دهد یعنی کشـــف نمی شـــود 
در اصل یعنی خوب بررســـی نشـــده اســـت. پـــس نتیجه 
می‌گیریـــم اگر تمام صحنه ها را به نحو احســـنت بررســـی 
کنیـــم، به صـــورت کامل و خوب بررســـی کنیـــم، حتما به 

یـــک نتیجـــه‌ای در آن پرونده خواهیم رســـید.

 شـــرلوک هلمز را با ذره‌بینی در دســـت، در جســـت‌و‌جوی رد پایی 
روی زمیـــن، تـــار مویی روی جســـد یـــا لکه خونـــی روی دیـــوار به 
خاطـــر می‌آوریـــد. او در جســـت‌و‌جوی ســـرنخی یا اثـــری از مجرم 
بود. نه‌تنها شـــرلوک هلمز، بلکه تمامی کارآگاهان، ســـرنخ‌های به 
دســـت آمده در صحنه جـــرم را کنار هـــم قرار می‌دهنـــد تا معمای 
یک پرونـــده جنایـــی یا ســـرقت حل شـــود. کارآگاهان تشـــخیص 
هویت، همـــان ذره‌بین بـــه دســـتان در صحنه‌های جرم هســـتند 
که بـــا کیفی پـــر از تجهیزات نمونه‌بـــرداری ســـعی می‌کنند مدارک 
را در اختیـــار تیم تحقیـــق قرار دهند تـــا معماها را حـــل کنند. اما 

تنهـــا کاری که آنهـــا انجام می‌دهنـــد، نمونه‌بـــرداری از صحنه‌های 
جرم نیست. در حوادثی همانند ســـقوط هواپیما که اغلب اجساد 
قربانیان قابل شناســـایی نیســـت، نقش تشـــخیص هویت بسیار 
مهـــم اســـت یا در حـــوادث آتش‌ســـوزی، البتـــه مـــواردی از جمله 
تعییـــن سوءپیشـــینه و احراز هویت افـــراد نیز از وظایـــف این اداره 
اســـت.   با ســـرهنگ مهدی مســـلمی که 28 ســـال ســـابقه کار در 
پلیس آگاهی داشـــته و حالا به‌عنوان رئیس اداره تشخیص هویت 
پلیس آگاهی مشـــغول به کار اســـت، بـــه گفت‌و‌گو نشســـتیم تا با 

جزئیات کار در این اداره بیشـــتر آشـــنا شویم.

مرضیه همایونی
گروه حوادث

گفت وگو

رئیس اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت و گو با » ایران« مطرح کرد 

کارشناسانی که از یک تار مو به حقیقت می‌رسند 
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تمام اجســـاد ناشناســـی کـــه بـــه پزشـــکی‌قانونی منتقل می‌شـــوند یا اجســـادی کـــه در صحنه قتل 
هســـتند، انگشـــت‌نگاری و شناســـایی هویت‌شـــان و تقریباً 90 درصد کارها برای شناســـایی به عهده 
همـــکاران من اســـت. در ادله الکترونیک، گاهی مـــا تصویری از متهم در صحنه به دســـت می‌آوریم؛ 

به‌عنوان مثال تصاویرش در دوربین‌های مداربســـته محل ثبت 
شـــده و بـــرای تطبیق چهره یـــا تأیید اینکه شـــخصی که از 

جلوی دوربین رد شـــده یا فیلم و عکســـی که از او داریم 
آیا ایـــن شـــخص مظنون ماســـت، نیـــاز داریم 

تن‌پیمایـــی کنیـــم؛ یعنـــی تصاویـــر را دقیـــق 
فـــرض  بـــر  ببینیـــم  تـــا  بررســـی می‌کنیـــم 
علامتـــی، خالکوبـــی‌ای یـــا جای زخـــم و... 

در او پیـــدا می‌کنیـــم کـــه بتوانیم بـــا آلبوم 
مجرمـــان ســـابقه‌دار تطبیـــق دهیـــم و 

هویتـــش را دریابیـــم یـــا خیـــر. امـــا در 
بحـــث صحنـــه قتـــل بـــه تن‌پیمایـــی 

از مقتـــول می‌پردازیـــم تـــا مـــدارک 
و مســـتنداتی از جســـد به دســـت 

در  مثـــال  به‌عنـــوان  آوریـــم. 
تن‌پیمایـــی از جســـد ممکـــن 

اســـت آثـــار ضـــرب و جـــرح 
یـــا باقـــی مانـــدن مو یـــا تکه 
پوســـتی از قاتـــل روی بدن، 

دســـتان و زیـــر ناخـــن مقتول 
پیدا شـــود که به ما کمک کند.

ـــرش بـ

اصطلاح تن‌پیمایی به چه مواردی اطلاق می‌شود؟


